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خلاصه استدلال

شدناساحسچگونگیدربارةاستممکندارددیگرآگاهموجوددربارةکاملیفیزیکیمعرفتکهفردي
.داردنمعرفتآنبهکهداردوجودغیرفیزیکیچیزيپس.باشدنداشتهمعرفتموجودآنتجربه هاي

)Qualia؛تجربهکیفیت(

.استغیرفیزیکیویژگی هايدربردارندةآگاهی:معرفتاستدلالمدعاي

اهویژگیانگاريدوگانهاثباتبرايکمدستوفیزیکالیسمهايروایتهمهعلیهاستدلالی

.استفیزیکالیسمعلیهبراهینپربحث ترینازیکیاستدلالاین



سابقه تاریخی

,Broad(براود 1925, The Mind and its Place in Nature(

ریزرساختاکهمی دانددقیقاًشناسدمیراریزاتم هاساختاروداردنامحدوديریاضیاتیمهارت هايکهریاضیدانی
راخاصويباینانسان،بینیبهرسیدنهنگامبایدساختاراینباماده اياینکهپیش بینیازاماچیست،آمونیاك

.استعاجزکاملاًبدهد،

رخییراتیتغغیرهوبویاییعصب هايمخاطی،پوستۀدرکهاستاینکندپیش بینیمی توانداوکهچیزينهایت
خاصيبواینپدیدارشدنیاکلیبه طوربوییپدیدارشدنباتغییراتاینکهنمی داندوجههیچبهاما.می دهند

.شوندمیهمراه



سابقه تاریخی

Nagel(نیگلتامس 1974, "What is it Like to be a Bat"(

منظرياز«خفاشصوتیردیابدستگاهدربارةرادانستنی هاهمۀاگرحتی
یباقبی پاسخخفاش هادربارةپرسش هاازبرخیهمچنانمی دانستیم،»عینی

دستگاهطریقازخاصشیءیکادراكکهنمی دانستیمهمچنانمی ماندند؛
.دارد»کیفیتیچه«خفاشصوتیردیاب

وانندمی ت»سابجکتیومنظراز«صرفاًواقعیت هاازبرخیکهمی کنداستدلالاو
.شونددریافت



آنچه مري نمی دانست

 (”Jackson 1982, “What Mary Didn’t Know)آزمایش فکري فرنک جکسن 



آزمایش فکري مري
یکریقطازسفیدوسیاهاتاقیدرجهاندربارةتااستشدهمجبوردلیل،هربهکهاستفوق العاده ايدانشمندمري

کهکنیمفرضددهیاجازهواستبیناییعصب فیزیولوژيمتخصصاو.کندپژوهشسفیدوسیاهتلویزیونینمایشگر
ستدبهمی دهد،رخآسمانیارسیدهگوجه فرنگیدیدنهنگامآنچهدربارةراقابل حصولفیزیکیِاطلاعاتهمۀاو

.می کنداستفادهغیرهو»آبی«،»قرمز«همچونواژه هاییازواستآورده
ازگونهچدقیقاًومی کنندتحریکراشبکیهآسمان،ازموج هاطولترکیبکدامدقیقاً کهدرمی یابداومثال،براي

»استآبیآسمان«جملۀاظهاروریه هاازهواخروجوحنجرهتارهايانقباضموجبمرکزي،عصبدستگاهطریق
چهیرد،می گقراراختیارشدررنگیتلویزیونییامی شودآزادسفیدشوسیاهاتاقازماريکههنگامی...می شود
نه؟یامی آموزدچیزياوآیامی افتد؟اتفاقی
لازمصورتایندراما.می آموزدآنازمادیداريتجربۀوجهاندربارةچیزياوکهمی رسدنظربهواضحکاملاً

اطلاعاتازبیشچیزيبنابراین،.داشترافیزیکیاطلاعاتهمۀاواما.باشدبودهناقصاوقبلیمعرفتکهمی آید
.استکاذبفیزیکالیسموداردوجودفیزیکی



بیان  استدلال

.دانستتمام اطلاعات فیزیکى درباره بینایی رنگی را مى) قبل از رهایى(مرى . 1

زیرا پس از رهایى (دانست تمام اطلاعات درباره بینایی رنگی را نمى) قبل از رهایى(مرى . 2
).آموزدچیزهایى درباره آنها مى

.  بنابراین، اطلاعات غیرفیزیکی درباره بینایی رنگی وجود دارد. 3



تقریر ضعیف استدلال

.داردانسانرنگیبیناییبهمربوطواقعیت هايدربارةکاملیفیزیکیمعرفترهاییازپیشمري.1

.نداشترهاییازپیشاوکهداردوجودانسانرنگیبیناییبهمربوطواقعیت هايدربارةمعرفتنوعی.2

بنابراین،
.استغیرفیزیکیمعرفتیکهداردوجودانسانرنگیبیناییبهمربوطواقعیت هايدربارةمعرفتنوعی.3

.استسازگارفیزیکالیسمباکهاستمعرفت شناختیمدعاییصرفاًنتیجه

باشدداشتهودوجخاصیواقعیتکهنیستاینمستلزمباشد،داشتهخاصیموضوعدربارةناقصیمعرفتکسیاینکه
)صبحستارهوشبستارهمثال(.نداردمعرفتآنبهاوکه



تقریر قوي استدلال

.مري پیش از رهایی به همۀ واقعیت هاي فیزیکی دربارة بینایی رنگی انسان معرفت دارد. 1
.واقعیت هایی دربارة بینایی رنگی انسان وجود دارد که مري پیش از رهایی به آنها معرفت ندارد. 2

بنابراین،
.واقعیت هاي غیرفیزیکی اي دربارة بینایی رنگی انسان وجود دارد. 3

. وجودشناختی ضد فیزیکالیستی استیک مدعاي نتیجۀ تقریر قوي استدلال، 



صورت بندي تقریر قوي

بنابراین،.داردانسانرنگیبیناییدربارةکاملیفیزیکیمعرفترهایی،ازپیشمري.1

.می داندانسانرنگیبیناییدربارةرافیزیکیواقعیت هايهمۀرهایی،ازپیشمري.2

ینبنابرا.نداردرهاییازپیشمريکهداردوجودانسانرنگیبیناییبهمربوطواقعیت هايدربارةمعرفت)ازنوعی(.3

.نداردمعرفتآنهابهرهاییازپیشمريکهدارندوجودانسانرنگیبیناییدربارةواقعیت هایی.4

:)4و2از(بنابراین

.داردوجودانسانرنگیبیناییدربارةغیرفیزیکی ايواقعیت هاي.5

مییلتبدقويتقریربهراضعیفتقریروکنندمیوجودشناختیهستندشناختیمعرفتکهرا3و1مقدمه،4و2مقدمه
.کنند



اشکال دربارة آزمون فکري. 1

رنگیناییبیدربارةخودکاملفیزیکیمعرفتبراساسراآنهامی بیند،رارنگ هابارنخستینبرايکههنگامیمري
قرمزپس!نآها«می اندیشدچنینمی شودروبه روقرمزتکه ايبابارنخستینبرايکههنگامیمثلا.می دهدتشخیص

.)آبیموزحقه(استنادرستموزرنگکهمی دانداوبدهند،نشانراآبی رنگیموزاوبهاگرو»استاین

:پاسخ
.استتردیدمحلادعااین.الف
وفلانابآسماناینکه(می آورددستبهآبیتجربه هايدربارةراجدیديباورهايآبیچیزیکتشخیصبامري.ب

.)می آورندپدیدراتجربه هااینغیرهوموجطولترکیب هايبهمان
زیکیفیمعرفتازاستفادهبا)ب(ومی آورددستبهراآبیجدیدپدیداريمفهوم)الف(آبیدیدنبراساساوپس

آبیوزماینکهجملهاز(جدیدندمفهومایندربردارندةکهمی دهدتشکیلراجدیديباورهايحاصل شده اش،پیش تر
.بودخواهدناقصاوقبلیمعرفتباشد،درستتوصیفایناگراما.)نیست



انواع معرفت

معرفت به اینکه حسن: مثلا. معرفتی که متعلق آن گزاره است): Propositional Knowledge(ايمعرفت گزاره 
.  این معرفت موضوع معرفت شناسی است. دانشمند است

دانستن نحوه انجام دادن کاري مانند نجاري یا دوچرخه : )Know How(چگونگیمعرفت مهارتی یا معرفت به 
.سواري

ته ممکن است کسی معرفت گزاره اي مفصلی درباره دوچرخه سواري یا نجاري داش: با معرفت گزاره اي تفاوت دارد
و بالعکس. باشد اما توانایی انجام آنها را نداشته باشد

اینکه امري جزئی را بی واسطه ): Knowledge by Acquaintance(جزئیمعرفت از طریق آشنایی با امر 
.  ی می کنممثل آشنایی من با اشخاصی که با آنها ملاقات داشته ام یا آشنایی من با شهري که در آن زندگ. درك کنم

دن از استدلال و شنی. (معرفت گزاره اي معمولا از طریق معرفت آشنایی به دست می آید اما منحصر به آن نیست
).  دیگران هم معرفت گزاره اي به دست می دهد



)فرضیه توانایی(معرفت ماري معرفت مهارتی است. 2اشکال

بهرا هاتواناییازمجموعه ايبلکهنمی آورد،دستبه)واقعیتبهناظرمعرفت(جدیديگزاره ايمعرفتهیچرهایی،ازپسمري
.)رنگیتجربه هايیارنگ هاتشخیصوآوردنیادبهتخیل،تواناییمانند(می آورددست

عملیوانایی هايتبرخیداشتنهمانکیفیتبهمعرفتوکندمیپیدا)آبیتجربۀداشتنکیفیتمثلا(کیفیتبهمعرفتاو
.هارنگدادنتشخیصوکردنتخیلآوردن،یادبهتواناییداشتن:است

انایی هاي این تو. آنها را به دست می آورد... و توانایی تشخیص و ) معرفت آشنایی(مري پس از رهایی، رنگ ها را تجربه می کند 
ایجاد ) داردکه مري قبل از رهایی(سه گانه تنها از راه تجربه مستقیم امکان پذیر بوده و هرگز نمی تواند بواسطه معرفت گزاره اي 

.شود



پاسخ به فرضیۀ توانایی

بهعرفتمکافیولازمشرطدادنتشخیصوکردنتخیلآوردن،یادبهتواناییداشتن:تواناییفرضیه
.استتجربهکیفیت

کافیولازمشرایطاینبراينقضمثالبیان:اشکال

فاقدکهصیشخ:باشدداشتهمعرفتتجربهکیفیتبههاتواناییاینداشتنبدونکسیاستممکن.الف
سبزکهزيچیبهتوجهباهمراهنگاههنگامنقصاینوجودباامااسترنگیتجربه هايداشتنتخیلتوانایی

.داردمعرفتـمثالبه عنوانـسبزيتجربۀداشتنکیفیتبهمی رسد،نظرشبه
.)نیستلازمتخیلتوانایی(



پاسخ به فرضیۀ توانایی

.باشدداشتهراتوانایی هااینتجربهکیفیتبهمعرفتوتجربهبدونکسیاستممکن.ب

امابودنکردهتجربهراآنهرگزکهداردمیانی ايرنگدیداريتخیلدربالاییمهارتکه«مارتانامبهشخصی
.»نداردیآشناییاقوتیقرمزبهموسومرنگباشخصاین...بودکردهتجربهآنهاستمیانرنگاینکهرارنگ هایی

تجربهیش ترپراقرمزسایۀدوایناو(استآتشینقرمزوبورگانديقرمزمیانیاقوتیقرمزکهمی شودگفتهمارتابه
دیدنیفیتکبهدرنیاورد،اجرابهراتواناییاینکهزمانیتااماکند،تخیلرایاقوتیقرمزمی تواندمارتا.)بودکرده
.نداردمعرفتیاقوتیقرمز

.)نیستندکیفیتبهمعرفتکافیشرطتخیلیهايتوانایی(



)فرضیه آشنایی(معرفت ماري معرفت آشنایی است. 3اشکال

قطریازمعرفتصرفاًبلکهنمی آورد،دستبه)واقعیتبهناظرمعرفت(جدیديگزاره ايمعرفتهیچرهایی،ازپسمري
)رنگیکیفیاتباآشنایی(.می آورددستبهآشنایی

:اشکالتقریر

.هستندآگاهیفیزیکیویژگی هاي)Qمثلا(ذهنیکیفیات)1(

پیشامااست،QدارايخاصتجربۀیککهبداندوباشدداشتهمعرفتQدربارةچیزهمهبهمی تواندرهاییازپیشمري)2(
.نیستآشناآبیکیفیتبااماداردآبیکیفیتآسمانتجربهکهداندمیمثلا.نیستآشناQبارهایی،از

نمی آورددستبهQباآشناییطریقازراگزاره ايمعرفتازجدیديفقرةهیچامامی شود،آشناQبارهایی،ازپسمري)3(
.)هستندQویژگیباتجربه هاییدارايشرایطیچهدرعاديادراك کننده هايکهمی دانستپیشاپیشاوخاص،به طور(



پاسخ به فرضیه آشنایی

جربهتیککهاستموضوعاینبه)ايگزاره(معرفتکسبلازمشرطآیدمیپدیدآنتجربهباکهQباآشنایی
.داردتفاوتآنباپسنیستآنکافیشرطامااست،Qداراي

Qدارايتجربهایناینکهبهايگزارهمعرفتآن،ازپساماآورد،میدستبهQباآشناییرهایی،ازپسمري
.آوردمیدستبههماست



واقعیت قدیمی/معرفت جدید.  4اشکال 

نمیحکایتجدیدواقعیتازمعرفتاینامامی آورد،دستبهراجدیديواقعیمعرفترهایی،ازپسمريکهاستدرست
.استقدیمیواقعیتیدربارهبلکهکند

ازپساماودبآشنافیزیکیمفاهیمذیلآنبارهاییازقبلمريکهاستفیزیکیامريهاتجربهپدیداريخصلت:اساسیایدة
.شودمیآشناآنباپدیداريمفهومذیلرهایی

مفهومذیلآنچههکدریافتپیشینیبه نحونمی توان:مستقل اندیکدیگرازشناختیبه لحاظپدیداريمفاهیموفیزیکیمفاهیم
.ودمی شواقعنیزپدیداريخصلتهمانبامتناظرپدیداريمفهومذیلمی شود،واقعخاصپدیداريخصلتیکفیزیکیِ

اینبهونداشتراآبی بودنپدیداريمفهوماماداشتکاملیفیزیکیمعرفتپدیداريآبی بودندربارةمثلامري
.نداشتمعرفتآبی بودنپدیداريمفهومذیلواقعیت



واقعیت قدیمی/جدیدنمونه استدلال معرفت 

.شخصاولصورتبهرهاییازپسواندیشیدمیهاتجربهدربارهشخصسومصورتبهرهاییازپیشمري
باشناییآبرايکافیزمانازپسورهاییازپسمري.استتجربهازمناسبینوعتخیلدربردارندةاول شخصتفکر

تفکروربهتجآننوعبهاشارهبرايآنازوکند»بازتولید«خودتخیلدرراآبیتجربه هايمی تواندرنگی،تجربه هاي
.کنداستفادهآندربارة

.آبیتجربه هايدربارةاول شخصباورهاي:آورددستبهراجدیديباورهايمی تواندرهاییازپسمري
شخصسوم باورهايازیکیتجربه،ازخاصینوعدربارةجدیدشخصاول باورهايقبیلاینازیکهرازايبهاما

.داشتخواهدوجوددارند،یکسانیواقعیمحتوايومی کننداشارهتجربهنوعهمانبهکهاوقدیمی



واقعیت قدیمی/جدیدنمونه استدلال معرفت 

واند مري پس از رهایی، می ت. برخی از بازنمودگرایان، به جاي تفکر اول شخص، بازنمود مرتبه دوم را قرار می دهند
.و به وسیله آنها فکر کند. را از تجربه هاي رنگی خودش تشکیل دهد» بازنمودهاي درون نگرانۀ مرتبه دومی«



واقعیت قدیمی/جدیدپاسخ به معرفت 

باشد،داشتهمعرفتآنبهدیگريشیوةبهاماباشدنداشتهمعرفتخاصیشیوةبهواقعیتیکبهفرديکههنگامی
.داردنمودنحوهدوواقعیتآن

»استیارهسیکصبح گاهیستارة«نمودنحوةذیلاست،سیارهیکزهرهکهواقعیتاینبهکسیاستممکنمثلا
اشتهدمعرفت»استسیارهیکشام گاهیستارة«نمودنحوةذیلواقعیتهمینبهنتوانداماباشدداشتهمعرفت

.باشد

.می شوداستفادهمرجعتعیینبرايآنهاازکهاستمختلفویژگیدومستلزمنمودنحوةدرتفاوت
.تندهسبودنرویتقابلشبدروبودنرویتقابلصبحدرهايویژگیدهندهنشاننمودنحوهدوفوقمثالدر
ویژگیدستهدومستلزم)پدیداريوفیزیکیمفاهیمذیل(نمودنحوةدوقدیمی،واقعیت/جدیدمعرفتاشکالدر

.استپدیداريوفیزیکیهاي



بازگشت جکسون

سپسامابودمعتقدهاویژگیانگاريدوگانهبه)1982(معرفتاستدلالاساسبرجکسون
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